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 . مقدمه1

ای تجریدی از حقایق است که خارج از آن تنها چگالش یک کلام فردی زبان مانند دایره»

بخشد آنچه در گسترة ادبیات به این تجرید فرم می( 35: 1390)بارت،  «کند.آغاز به استقرار می

فرم است: فرم بیرونی یا قالب که بر اساس  آفرینش ادبی و شعر است. هر شعری دارای دو گونه

شود و مایة شعر مشخص میهای سنتی از طریق قرار گرفتن قافیه، تعداد ابیات و درونآموزه

شناسانة سخن نمایان های زیباییها و ظرافتفرم درونی یا ذهنی که با تکیه بر ظرفیت

 (  201: 1398)نک: حسنلی،  گردد.می

شود خبر از پویایی و زایایی ساختار، ه از ادبیات و زبان شاعرانة آن میتعریفی که امروز     

مفهوم، معنا و فرم ذهنی آن در بستر مکالمه و گفتمان دارد. به قول فیلسوف هرمنوتیست 

نامیم آنچه ما ادبیات می» (H. G Gadamer, 1900-2002) «هانس گئورگ گادامر»آلمانی، 

نه بازگشت به گذشته، یعنی زمان پیدایش آن، بل با شرکت فعال و زنده در آنچه امروز گفتنی 

بر این اساس؛ تحدید تطوّر و تحوّل شعر ( 605: 1385)نقل از احمدی،  «شود.است، درک می

نسیان بسیاری از  نو به فرم بیرونی و قالب، و عدم توجه به فرم ذهنی، علاوه بر تقلیل و

های آن، موجب اشاعة این تصور و گمان خواهد شد که شعر نوی فارسی، ها و ظرفیتفتظرا

شعر نوی »از نظر ساختار و محتوا وابسته به بوطیقای سنتی است. این در حالی است که 

های نیما از بیماری رکود و انحطاطی که در این اواخر بدان دچار فارسی به مدد راهگشایی

های مجلل را فروگذاشت و به میان مردم راه یافت و با ها و ایوانرواق گشته بود رهایی یافت،

 (3/7: 1348)دستغیب، « های اساسی پیدا کرد.تکیه به اندیشه و میراث سالم کهن، دگرگونی

از همین رو؛  شعر نو فارسی، نمود بارزی از پویایی و دگرگونی در ادبیات است که در آن     

ای از تمام رشد و بالندگی در بستر سنت ادبی؛ مجموعة زنده رغمحساسیت شاعرانه علی

ها و تجربیات زیستة انسان اجتماعی امروزین است. در درون و بازتابی از دغدغه هامشغولیدل

گیرد که هم ساختار و هم این مجموعه، ارتباطی خلاقانه میان شاعر و خواننده شکل می

« سخن بودگی»رهاند و به سوی بودن می« زمانی در»محتوای زبان را از محدوده و کانون 

دارند که هرگز اعلام می»گرا با تمرکز بر این وجه شعر، دهد. منتقدان پساساختسوق می

 -توانند بگریزند، یعنی هر روایتی متضمن یک ارتباط منها از حالت سخن بودن نمیروایت

نوشتار حاضر در نظر دارد چند و ( 149: 1397)مقدادی،  «تو میان نویسنده و خواننده است.

چون این سخن بودگی را با توجه به تحلیل کارکردهای التفات در شعر نو بررسی کند و نشان 

ها توانسته خود را از چنبرة بوطیقای سنتی و استطراد رها کند دهد التفات با کدامین کاربست
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و خلق ایماژهای گوناگون، موجد بسط و انسجام در  جایی در روایتو علاوه بر وانگری و جابه

 فرم ذهنی شعر گردد.
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

های ادبی و سخن ساز شعر، سبب تقلیل کارکرد امتناع از شناخت کارکردهای متنوع مؤلفه

ازی شود. در حالی که ادبیات و زبان استعاری و مجزبان شاعرانه به صورت و فرم بیرونی می

ها و ترین مؤلفههای ذهنی تهی باشد. در این بین، التفات از مهمتواند از فرمآن هرگز نمی

تواند با تبدیل واژه به نشانه، اثر را تا سطح متن و سخن ابزارهای ادبی در شعر است که می

 فراتر ببرد و شعر را آبستن ایماژها و ساختارهای روایی و معنایی بسیاری سازد. 
 

 ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

گرایانة نقش التفات در ساختار و محتوای فرم ذهنی شعر نوی فارسی؛ خوانش پساساخت

تواند ای است که کنکاش در آن میرغم اهمیت، موضوع نسبتاً مغفول و کمتر پردازش شدهعلی

شناختی و معنایی آن را برجسته های روایی، زیباییها و مناسبتها، پژواکبسیاری از زمینه

نماید و نشان دهد نوگرایی در شعر فارسی، رستاخیزی بود ادبی که با احساس نیاز مخاطب 

 و شاعر برای تغییر و دگرگونی در شیوة ارتباط و مکالمه همراه شد. 
 

 . پیشینة پژوهش1-3

در خصوص موضوع پژوهش حاضر مطالعات قبلی انجام نشده اما دربارة فرم ذهنی در انواع 

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: شعر مطالعاتی صورت گرفته است. از آن جمله می

تحلیل نماد  به، «نوآوری نیما در فرم درونی شعر فارسی» ( در1386نژاد )فتوحی و علی

پردازد. پژوهشندگان این مقاله در شعر فارسی معاصر می مند یا ارگانیک ساختارساخت

معتقدند نوآوری و ساختارشکنی نیما فقط محدود به آزاد کردن شعر فارسی از بند عروض و 

بیت سنتی نبود، بلکه فرم درونی شعر نو هم با تکوین عوامل بسیاری تغییر کرد. این تغییر، 

خواننده را هم با خوانش نمادهای متراکم حاضر  علاوه بر انسجام در ساختار شعر، درک و فهم

 (116 -103: 1386نژاد، )فتوحی و علی در شعر همراه ساخت.

که « التفات در شعر معاصر فارسی»( در کتاب پژوهشی 1392سجودی و دهقان طرزجانی )

گرایانه این سازه را در سطوح مختلف نگاهی پساساختشناختی و با نیمبا رویکردی نشانه

دانند که خواننده به هنگام خوانش شعر ناگزیر از کرده و التفات را عاملی میبررسی و تحلیل 

گران غربی معتقدند های پژوهشیافتتفسیر آن است. نویسندگان این کتاب بر اساس ره
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اشد، بلکه جایگاه تواند صرفاً به معنی سنتی آن در شعر معاصر حاضر بالتفات نمی

ای در ساختار روایی، ایماژبندی و فرم ذهنی شعر شناختی و انسجام بخشی گستردهزیبایی

 کند.معاصر ایفا می

، با تکیه بر روش «مالنوآوری در فرم ذهنی غزل فرم و غزل مینی»( در 1401صیدی )

را در سرایش غزل  های زبان شاعرانة آذرپیک و میرزاییتحلیلی تلاش دارد نوآوری -توصیفی

گر معتقد است توجه هر دو شاعر معاصر به فرم ذهنی معاصر فارسی بررسی کند. پژوهش

های جدیدی از غزل تمثیل، های آنها شده و فرمموجب ایجاد هارمونی در محور عمودی غزل

سوررئالیسم، و ... آفریده  -مال، غزل رواییغزل رباعی، غزل حجم، غزل مستند، غزل مینی

 (194 -173: 1401)صیدی،  ت.اس
 

 شعر نو یالتفات در فرم ذهن ریبه کارکرد و تأث انهیگراپساساخت ینگرش. 2

 . مبانی نظری2-1

در بررسی شعر نو و وجوه اختلاف و امتیاز آن از شعر سنتی توجه به فرم ذهنی اهمیت بسیار 

تغییر شعر نوی فارسی از نظر دارد؛ زیرا فرم ذهنی یکی از عوامل اصلی و مهم در دگرگونی و 

فرم ذهنی عبارت است از محیطی که شعر » روایت، ایماژ و معنا است. در طلا در مس آمده: 

)براهنی،  «برد.رود و اشیا و احساسات را با خود پیش میکند و پیش میدر آن حرکت می

گردد؛ به طوری که هر مندی همراه میدر این محیط، شعر با پویایی معنا و واقعه( 74: 1377

های ذهنی و فکری مملو دهد که سازهواژه با تبدیل شدن به نشانه این فرصت را به شعر می

 از بار عاطفی و معنایی در آن راه یابد. 

مندی در سطح ساختاری آن است. های شعر نوی نیما، همین واقعهترین تفاوتیکی از مهم   

گردد که با توالی زمانی و علی، قصد به ه روایتی میمندی، تمامیت شعر تبدیل بدر واقعه

 ( 38-21: 1399)پورنامداریان و جواهریان،  تصویر کشیدن یک پیرنگ را دارد.

مند در نظر بگیرد و نشان مقالة حاضر در نظر دارد، کارکرد التفات را به عنوان یک سازة واقعه

چه تأثیری در فرم ذهنی شعر نو و  دهد با توجه به رویکردهای پساساختگرایانه، این سازه

یا همان احضار کردن و « apostrophe»نیمایی دارد.مقصود از التفات در این پژوهش، همان 

)سجودی و  «های غیر انسانی است.های غایب و موجودیتیا مورد خطاب قرار دادن هستی

محدود در بوطیقای های سنتی و یافتدر این تعریف التفات از ره( 3: 1392دهقان طرزجانی، 

تمرکز از غیبت به خطاب و بالعکس گیرد و به جای فاصله می (prosopopoeia) حاضرپنداری

بر  -دیدکه ساختار و محتوای شعر را محدود در تغییر جهت صدای شاعر در درون بیت می
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ویژگی خلق صدا و ایماژ، کنش ارتباطی، وانگری، جا به جایی و رستاخیزی معنا در قالب 

های ذهنی شعر را که آغازی بر ارتباط با مخاطب، و موجد مکالمه و پردازد و فرممات میکل

کند. در این مبنا، التفات صنعتی است با دو کارکرد. در کارکرد گفتمان با او است بررسی می

های غیر های غایب و موجودیتهمان احضار کردن یا مورد خطاب قرار دادن هستی»نخست؛ 

نتیجة چرخش در مدار ارتباطی میان شاعر و » است و در کارکرد دوم؛ (28)همان:  «انسانی

 (65)همان:  «مخاطب وی است.
 

 «و آنگاه پس از تندر یبه نام شاد یطفل»التفات در  ریکارکرد و تأث. 2-2

تواند در درون شعر، ترجمان ذهن، ای است که میگرایان سازهانداز پساساختالتفات از چشم

مندی خلق که التفات در کارکرد دوم خود، از پس واقعه باور باشد. فضای گفتمانی فکر و

کند، سرمنشأ انسجام در فرم ذهنی شعر معاصر است؛ به طوری که خواننده بار عاطفی و می

کند. ها، بلکه در توالی و تسلسل کلیت شعر درک میمعنایی شعر نوی نیمایی را نه در بند بیت

، تعریفی از «بازنگری التفات»منتقد ادبی معاصر، در مقالة خود به عنوان ، «داگلاس نیل»

گرایان دهد که الگویی است بر نگرش پساساختبه دست می« ژاک دریدا»التفات را به نقل از 

هایی دارد که به یک فرد خطاب حکایت از واژه -کندالتفات می -این واژه»دربارة این سازه: 

زنده انسان گفتمان یا نوشتار در روند متداوم توالی گسستی ایجاد  شود، نوعی فراخوانمی

کند(، اما این واژه دهد خود را مخاطب تو میکند، ناگهان به کسی، یعنی چیزی روی میمی

: 1392)سجودی و دهقان طرزجانی،  «دهد.همچنین حاکی از خطابی است که تغییر مسیر می

91- 92) 
حکایت از آن دارد که هر  و شفیعی کدکنی یمایی اخوان ثالثبررسی و تحلیل شعرهای نوی ن

اند، اما این استفاده دو شاعر برای استحکام و فرم درونی و ذهنی شعر خود از التفات بهره برده

شکل سنتی آن محدود نبوده است. التفات در آنگاه پس از تندر و طفلی به نام شادی صرفاً به 

رم ذهنی در قالب التفات استعاری و التفات مجازی شده است. سبب بروز و ظهور دو حالت از ف

هر یک از این سه حالت، همانند یک نخ نامرئی کلیت شعر را به هم پیوند داده و علاوه بر 

مندی آن از نظر زیبایی شناختی، روایت، ایماژ و معنا هم شده نضج پیرنگ شعر، سبب واقعه

 است.
 

 التفات استعاری. 2-2-1

عنصری کلامی است که با محور مشابهت نقش و تأثیر بسزایی در تکوین و شکل استعاره 

استعاره بر پایة »گوید: می« چرخش استعاره»در مقالة « کالر»گیری فرم درونی شعر دارد. 
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( در شعر نیمایی، استعاره ماهیتی است که عمدتاً در 66 همان:) «گیرد.مشابهت شکل می

 خوانیم: ه طور نمونه در آنگاه پس از تندر مییابد. بقالب التفات بروز می

هرگز فراموشم نخواهد گشت هرگز/ آن شب که عالم عالم لطف و صفا بود/ من بودم و توران »

 (21: 1384)اخوان ثالث،  «زد و رویش به ما بود...و هستی لذتی داشت/ وز شوق چشمک می

ی که حاضر شده و روبه روی شاعر در این شعر، اخوان با تشبیه هستی به یک ستاره و مخاطب

نشسته است، علاوه بر احضار کردن و موجودیت بخشیدن به یک هستی غایب، روایت خود را 

مندی همراه کرده است. به بیان دیگر، این شیوة التفاتی او سبب انسجام در با انسجام و واقعه

 فرم درونی و ذهنی شعر شده است.

ستعاری خواننده را در فضایی گفتمانی و دراماتیک قرار شناختی، التفات ابه لحاظ زیبایی

گاهی سکوتی »کند. دهد و احساسات او را برای درک و دریافت بار عاطفی شعر آماده میمی

بود، گاهی گفت و گویی/ با لحن محجوبانه، قولی، یا قراری، گاهی لبی گستاخ، یا دستی 

)همان:  «ودم و توران و هستی لذتی داشت...کرد، آری/ من بروی میکار، در شهر زلفی شبگنه

22) 
بنوش ای برف! گلگون شو، برافروز/ »خطاب شاعر به برف، نمونة دیگری از این التفات است: 

هاست/ که این خون، خون گرگان گرسنه است/ که این خون، خانمانکه این خون، خون ما بی

ادامه و توالی سخن شاعر دربارة تبیین این خطاب در ( 32)همان:  «خون فرزندان صحرا است.

شود و باورها و سبک و سیاق فکری او را در قالب ساختار گر در شعر انجام میدشمن شکنجه

 سازد. و فرم ذهنی شعر نمایان می

گشوده »توان دید. چنین رویکردی از التفات استعاری را در شعر شفیعی کدکنی هم می    

طلبد با تمام تاب و توان/ نه رهگذار و نه یاری/ که بنگرد نظاره میچتر بر آفاق، ارغوان جوان/ 

های شودش جلوهاو را/ کنار پنجره در زیر ابرهای روان/ اگر نگاه من اینجا نثار او نشود/ تباه می

شاعر ابتدا به ارغوان که دارای هستی و حضور است ( 170: 1402کدکنی، )شفیعی «جان جوان.

بخشد، سپس خواننده را در بحبوحة این گفتمان فضای تصویری و ایماژ میبا نگاه استعاری 

دهد که ارغوان زنده است و تمام زندگی او در احساسی و بافت معنایی و ذهنی شعر قرار می

شود. گفتمان حاصل شده از این التفات، توالی معنا را در شعر نگاه مخاطب به او خلاصه می

 گردد.آورد و همین امر موجب تقویت فرم درونی شعر میدر میبه صورت ارتباط علی معلولی 

شعر زیر، نمونة دیگری از التفات استعاری است که در آن شاعر با مخاطب ساختن روزگار 

های فکری و اندیشگانی خود را درون فرم ذهنی شعر تزریق کرده باز، باورها و پنداشتشعبده

در چارراه »استعاری در شعر، نخّاس پیر، است. است. خطاب او همرا با زاویة دید شخصیتی
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باز کند/ ای روزگار شعبدهفروشان/ نخّاس پیر فردا/ یک خطبه در ستایش آزادی ایراد میبرده

 (31همان: «)گریز!/ یک مشت/ آجیل خنده/ وقت تماشا در جیب ما بریز!نهان
 

 التفات مجازی .2-2-2

رود. در ی است که بخشی از وجود او به شمار میدر این نوع از التفات، خطاب شاعر به چیز

مایه و فرم ذهنی شعر را گردد. همین امر، دروناین حالت، التفات شبیه به حدیث نفس می

سازد. مانند این اشعار از اخوان ثالث که در آن عمر و شعلة پاک، بخشی تقویت و پررنگ می

گیرند. شعر مورد خطاب او قرار میآیند و در از وجود افسرده و عاشق شاعر به حساب می

عمر من اما چون مردابی است/ راکد و ساکت و آرام و خموش/ نه در او نعره زند موج و »

 (40: 1384)اخوان ثالث،  «شتاب/ نه از او شعله کشد خشم و خروش.

فشرم/ منشین من از این غفلت معصوم تو، ای شعلة پاک/ بیشتر سوزم و دندان به جگر می»

 (56)همان:  «پا و سرم؟من، با من منشین/ تو چه دانی که چه افسونگر و بیبا 

در مجموعة طفلی به نام شادی، شاعر ذهن شاعرانة خود و شاعران معاصر را چنین خطاب     

برند از بیم آن که موسی ایام/ در ناگهانه زاده شود دیری است/ فرعونیان قرن سر می»کند: می

های های نو/ موسای قرن در رحم باور شماست/ ای ذهنهای حاملة واژهواژة نو را/ ای ذهن

ای نو است/ ای هر که که هر که هر که شمایید/ شاید ز بیم لب سبز/ زهدان قرن حاملة واژه

 (141 -140: 1402)شفیعی کدکنی،  ...«نگشایید/ 

ای دیگر نوای دهکرانه/ در پرشاعر! سرود دیگری زآن چنگ بگشای/ آغاز کن آغاز راهی بی»

 (227)همان:  ...«دیگری زن/ پرواز کن از روی دیوار زمانه/ آیا نوایی مانده در چنگ تو، شاعر!/ 

آفرینند که به تکوین فرم ذهنی شعر در هایی را درون شعر میهر دو شاعر با این خطاب، ابژه

مثابة یک سوژه، انجامد. به این معنی که هر دو شاعر، وجود خود را به خط عمودی آن می

های احساسی و اند. تمام جریانای پنداشته و با رویکرد مجازی با آن به مکالمه پرداختهابژه

مندی و کلیت شعر، خط گیرند که در واقعهبار عاطفی شعر در بستر این مکالمه شکل می

 سیری عمودی دارند و اسیر بند و بیت نیستند.
 

 یریگجهینت. 3

اندازهای های بسیاری دارد که نقد و بررسی آنها از چشمها و ظرفیتساحت شعر نو ظرافت

هایی پنهان از نوآوری شعر نو را برملا کند. توجه به فرم درونی و ذهنی تواند جنبهمختلف، می

ای مهم و شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته از سوی منتقدان و پژوهشگران این شعر، نمونه

ذهنی شعر نو، با مطالعة موردی آنگاه پس از تندر اخوان ثالث و  است. دقت و کنکاش در فرم
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-طفلی به نام شادی، سرودة محمدرضا شفیعی کدکنی؛ گویای این حقیقت است که دگرگون

های الزامی سازی شعر نوی نیمایی محدود به آزاد ساختن شعر از بند بیت، عروض و قافیه

ورت و فرم بیرونی، از نظر فرم درونی و ذهنی نبوده است، بلکه شعر نو علاوه بر تحول در ص

که خوانندة آگاه در نقد و تحلیل این فرم پی به انسجام هم دچار تطوّر شده است. به طوری

 برد.مندی پیرنگ آن در درون روایت، ایماژ و معنا میعمودی شعر و واقعه

تواند چگونگی نیمایی میای ادبی و شاعرانه است که بررسی آن در شعر نوی التفات، سازه     

گرایانه به التفات، خبر تکوین و انسجام فرم درونی و ذهنی را برجسته سازد. رویکرد پساساخت

دهد و گویای این مطلب است که تغییر صدا و از حضور یک نخ نامرئی در درون شعر نو می

ود در شعر نوی زاویة دید در التفات سنتی که محدود به توجه از خطاب به غیبت و بالعکس ب

تر شده است. تا جایی که شاعر با استفاده از این التفات، که عمدتاً دارای دو نیمایی گسترده

های مختلفی تواند درون سیر عمودی معنا، ایماژها و روایتوجه استعاری و مجازی است، می

و به کلیت مندی خلق کند و پیرنگ درونی شعر را از بند بیت آزاد سازد حول محور یک واقعه

 شعر تعمیم دهد.
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The main purpose of this article is to examine the function of 

attif and the effect of its application methods in the mental 

form of modern Persian poetry. “Then After Thunder” and “A 

Child Named Happiness” are, respectively, a collection of 

poems by “Mehdi Akhavan Sales” (1307-1369) and 

“Mohammad Reza Shafi’i Kadkani” (1318 AH) in the form of 

modern poetry, in which the present study intends to describe 

and analyze the function and effect of attif in it with a 

poststructuralist approach. The hypothesis of this article is that 

al-tiffat has an effective function in the mental form of modern 

poetry by influencing the image, narrative structure, and 

meaning. What distinguishes the present study from mainly 

rhetorical studies with a classical and traditional approach to 

al-tiffat is that its theoretical foundations are based on the 

findings and composite readings of recent researchers on al-

tiffat; foundations in which al-tiffat is not limited to 

“presence”, “distance”, “transition from address to absence or 

movement from absence to address” and “formalistic de-

familiarity”; rather, with the help of wangari, displacement, 

and the creation of conversation and discourse between subject 

and object, it can be considered as a poetic technique and 

arrangement in language. A technique that indicates the 

presence of two metaphorical and figurative aspects of al-tiffat 

in the mental form of modern poetry. 
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